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1. مقدمه 
ظهور مدل‌های زبانی بزرگ، چونان چتری از یک انقلاب شناختی، نه تنها مرزهای فناوری را درنوردیده، که ژرفای زیست انسانی را نیز دگرگون ساخته است. این سامانه‌ها، که اکنون با نمونه‌هایی همچون چت‌جی‌پیتی تجسم یافته‌اند، از کادر محدود ابزارهای پردازش متن فراتر رفته و به شکلی بی‌سابقه و همه‌جانبه در بافت زندگی روزمره، قلمرو کار، عرصه آموزش و حتی پهنه خلاقیت انسان نفوذ کرده‌اند. این پدیده اکنون دیگر یک ابزار صرف و منفعل نیست، بلکه به «همکار شناختی» همیشه حاضر و «زیست‌بوم فکری» نوینی برای بشر تبدیل شده است که نحوه دستیابی به اطلاعات، پردازش ایده‌ها و خلق معنا را از بنیان متحول کرده است.
حال آنکه این آمیختگی روزافزون با ماشین‌های هوشمند، در پسِ تغییرات سطحی و کارکردی خود، پرسش‌هایی بنیادین را با شدتی بی‌سابقه به میان کشیده است؛ پرسش‌هایی که دیگر به حوزه فناوری محدود نمانده و به قلمرو فلسفه در هر دو سنت فکری شرق و غرب قدم نهاده‌اند. این پرسش‌ها نه تنها در سنت فلسفه اسلامی، که در شاخه‌ای از فلسفه غرب موسوم به «فلسفه فناوری» نیز با مفاهیمی متفاوت اما هم‌خانواده - از قبیل «برون‌سپاری شناختی»، «محیط‌شناسی رسانه‌ای» و «تعین‌زدایی از مرزهای انسان و ابزار» - پیگیری شده‌اند، که نشان از جهان‌شمولی این مسئله دارد. هسته این پرسش‌ها حول ماهیت «شناخت»، چیستی «تفکر» و حتی تعریف «خود انسان» می‌چرخد. زمانی که یک مدل زبانی می‌تواند متنی استدلالی تولید کند، اثری هنری خلق کند یا در نقشی شبه‌انسانی با ما گفت‌وگو کند، مرزهای سنتی میان هوش انسانی و هوش ماشینی درهم می‌شکند. اینجاست که ما در آستانه دوره‌ای تاریخی قرار داریم؛ عصری که در آن بازتعریف رابطه خود با این موجودات «به ظاهر هوشمند» به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر فلسفی و معرفت‌شناختی بدل شده است.
در مواجهه با این پرسش‌های ژرف، رویکردهای تک‌بعدی و جزیره‌ای، از تحلیل‌های صرفاً فلسفی بدون توجه به داده‌های عینی گرفته تا پژوهش‌های تجربی فاقد مبانی نظری عمیق، پاسخگو نخواهند بود. آنچه در این گذار تاریخی ضروری می‌نماید، برقراری «گفت‌وگو» و «تلفیق» میان سنت‌های غنی حکمت، به‌ویژه میراث عمیق حکمت متعالیه اسلامی، و یافته‌های نوین علوم تجربی، از جمله علوم شناختی و هوش مصنوعی، است. این پژوهش در همین راستا و با اتخاذ چنین رویکرد تلفیقی، می‌کوشد تا یکی از مصادیق عینی و ملموس این پرسش‌های بنیادین را مورد بررسی قرار دهد.
محور اصلی این کاوش، بررسی تأثیر «کثرت تعامل» با مدل‌های زبانی بزرگ بر «قوه عاقله»ی انسان است؛ همان قوه‌ای که در منظومه‌ی فکری حکمت متعالیه، مرکز ادراک مفاهیم کلی، کشف روابط علّی و تعقل در باب غایات و مبادی شناخته می‌شود. برای واکاوی این رابطه‌ی پیچیده، تدوین یک چارچوب مفهومی عمیق از ماهیت قوه عاقله و به‌کارگیری یک روش نظام‌مند برای تحلیل شواهد تجربی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا با تعریف دقیق مولفه‌های قوه عاقله در سنت حکمت متعالیه و مقایسه‌ی آن با یافته‌های علوم شناختی، گامی در راستای تبیین این تاثیر و روشن‌سازی ابعاد این رابطه‌ی پرفرازونشیب بردارد.
2.  بیان مسئله و ضرورت پژوهش
[bookmark: _Hlk212636388]2.۱. بیان مسئله
ظهور مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs)، اگرچه دستاوردهای عملی چشمگیری به همراه داشته، پرسش‌های بنیادینی را درباره‌ی تأثیر «کثرت تعامل» -به معنای تعدد، تداوم و شدت مواجهه‌ی شناختی انسان با این سامانه‌ها- بر عالی‌ترین قوای ادراکی انسان برانگیخته است. با وجود گسترش روزافزون کاربرد این فناوری، این پرسش کلیدی هنوز در غیاب یک چارچوب نظری جامع که بتواند ابعاد کیفی و متافیزیکی مسئله را توضیح دهد، بی‌پاسخ مانده است.
این شکاف نظری ریشه در یک دوگانگی روش‌شناختی دارد:
در یکسو، مطالعات تجربی در حوزه علوم شناختی و روانشناسی عموماً بر سنجش مؤلفه‌های جزئی و کمّی‌شده‌ای مانند «حافظه فعال» یا «ظرفیت توجه» متمرکز شده‌اند. این پژوهش‌ها اگرچه از حیث روش‌شناسی ارزشمند هستند، اما در تبیین پدیده‌ی پیچیده‌ای چون «قوه عاقله» با محدودیت‌های بنیادی روبرویند. این رویکرد قادر به ارائه تصویری جامع از تأثیرات کیفی بر قوه‌ای نیست که در حکمت متعالیه، نه به مثابه جمع اجزای مجزای شناختی، بلکه به عنوان کلی یکپارچه و دارای ویژگی‌هایی همچون ادراک کلیات، استنباط علل و تعقل در مبادی شناخته می‌شود. به بیان دیگر، این مطالعات در مشاهده «درختان» توفیق دارند، اما از درک «جنگل» به عنوان یک کل نظام‌مند عاجزند.
در سوی مقابل، سنت فلسفه اسلامی و به‌ویژه حکمت متعالیه، با غنایی کم‌نظیر به تبیین ماهیت، مراتب و فعالیت‌های قوه عاقله پرداخته و آن را به عنوان جوهری مجرد و کمال‌پذیر معرفی کرده است. با این حال، این مباحث عمیق عمدتاً در قلمرو مفاهیم انتزاعی محبوس مانده و فاقد پیوند ارگانیک با پدیده‌های تجربی و مسائل جهان معاصر هستند. این گسست تاریخی باعث شده این گنجینه نظری نتواند نقش خود را به عنوان چارچوبی تحلیلی برای یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شناختی عصر حاضر، یعنی تعامل انسان با هوش مصنوعی، ایفا کند.
افزون بر این، رویکردهای فلسفه فناوری غربی (مانند آرای مکلوهان درباره «شکل‌دهی محیط شناختی توسط رسانه» یا دغدغه‌های فیلسوفانی چون آیهد درباره «برون‌سپاری شناختی») اگرچه در ترسیم ابعاد اجتماعی-روانشناختی رابطه انسان و ابزار بصیرت‌های ارزشمندی ارائه می‌دهند، اما عموماً فاقد چارچوبی هستی‌شناختی برای تبیین کیفیِ این تأثیرات بر «نفس» در سیر تکاملی آن هستند. بنابراین، خلأ اصلی، فقدان پلی روش‌شناختی و محتوایی بین سه قلمروِ «داده‌های عینی علوم شناختی»، «بینش‌های فلسفه فناوری» و «غنای متافیزیکی حکمت متعالیه» است.
2.۲. اهمیت پژوهش و پیامدهای عدم حل مسئله
پر کردن این شکاف نظری تنها یک کنجکاوی آکادمیک نیست، بلکه امری ضروری و فوری است. ادامه این وضعیت دو خطر عمده در پی خواهد داشت:
۱. طرازیابی ناقص فناوری و طراحی سیستم‌های «نابینای فلسفی»: فقدان یک چارچوب نظری عمیق برای ارزیابی ابعاد عقلانیت در سیستم‌های هوش مصنوعی، منجر به خلق فناوری‌هایی می‌شود که در نهایت قدرتمند اما فاقد عمق فلسفی، حکمت عملی و توانایی تشخیص مبانی و غایات هستند. چنین سیستم‌هایی اگرچه در انجام وظایف خاص کارآمد به نظر می‌رسند، اما می‌توانند در مواجهه با مسائل پیچیده انسانی، بحران‌آفرین شوند.
۲. فرسایش تدریجی قوه تعقل در انسان: بدون درکی نظام‌مند از تأثیرات این فناوری‌ها بر قوه عاقله، جامعه انسانی در معرض خطر «برون‌سپاری شناخت» بدون برنامه‌ریزی و در نتیجه تضعیف تدریجی مهارت‌های تفکر عمیق، استدلال علّی و حکمت‌ورزی قرار می‌گیرد. این امر نه تنها یک چالش شناختی، بلکه یک تهدید برای کرامت انسانی است.
بدون درک این رابطه، ما در حال ساخت آینده‌ای هستیم که در آن، هم فناوری‌های ما کوته‌بینانه عمل می‌کنند و هم انسانیت خود را در معرض فرسایش وجودی قرار می‌دهیم.
این پژوهش با هدف گذر از این بن‌بست نظری و با پتانسیل تغییر پارادایم در نحوه مواجهه با هوش مصنوعی، صورتبندی می‌شود. بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش را می‌توان اینگونه بازتعریف کرد: «با توجه به تعریف قوه عاقله و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن در منظومه فکری حکمت متعالیه، کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ چه تأثیری- اعم از تقویت، تضعیف یا دگرگونی کیفی- بر این قوه و مؤلفه‌های بنیادین آن می‌گذارد؟»
پاسخ به این پرسش، نه تنها رابطه پیچیده بین یکی از کهن‌ترین مفاهیم حکمی و یکی از نوظهورترین پدیده‌های فناوری را روشن می‌سازد، بلکه زمینه‌ساز تدوین راهبردهای هوشمندانه برای حراست از کرامت شناختی انسان و طراحی مسئولانه‌تر و خردمندانه‌تر فناوری در عصر هوش مصنوعی خواهد بود.
3. اهداف پژوهش 
3.۱. هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش، تبیین تأثیر کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ بر قوه عاقله و مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن است که با بهره‌گیری از چارچوب مفهومی حکمت متعالیه و شواهد تجربی علوم شناختی صورت می‌پذیرد. این پژوهش در پی آن است تا با تعریف عملیاتی «قوه عاقله» بر اساس مبانی فلسفه صدرایی و تحلیل داده‌های تجربی موجود در حوزه علوم شناختی، به درکی جامع و نظام‌مند از چگونگی تأثیرپذیری عالی‌ترین قوه ادراکی انسان از تعامل مکرر با سیستم‌های هوش مصنوعی دست یابد. دستیابی به این هدف، زمینه‌ساز تدوین الگویی بومی برای ارزیابی فلسفی-شناختی فناوری‌های نوظهور و ارائه راهبردهای عملی برای بهره‌گیری سالم از این فناوری‌ها خواهد بود.
3.۲. اهداف فرعی
3.۲.1. اهداف نظری-فلسفی
هدف فرعی ۱: تبیین و تعریف عملیاتی «قوه عاقله» و استخراج مولفه‌های کلیدی آن از متون بنیادین حکمت متعالیه
این هدف با مراجعه مستقیم به متون اصلی ملاصدرا از جمله اسفار اربعه و الشواهد الربوبیه محقق می‌شود. در این مرحله، با استفاده از روش تحلیل مضمون، مؤلفه‌های اصلی قوه عاقله شامل قوه تجرید و تعمیم، ادراک علل و مبادی، حکمت عملی، تأمل و تعمق، و دیگر ویژگی‌های بنیادین آن استخراج و تعریف عملیاتی می‌شوند. این تعریف عملیاتی، پایه و اساس ارزیابی تأثیرات مدل‌های زبانی را تشکیل خواهد داد.
هدف فرعی ۲: تدوین چارچوبی مفهومی برای ارزیابی تأثیر پدیده‌های مدرن بر مبانی نفس‌شناسی فلسفی اسلامی
در این مرحله، با تلفیق مبانی حکمت متعالیه و مفاهیم علوم شناختی معاصر، چارچوبی نوین برای تحلیل پدیده‌های تکنولوژیک مدرن طراحی می‌شود. این چارچوب قادر خواهد بود به عنوان الگویی برای ارزیابی سایر فناوری‌های نوظهور و تأثیرات آن‌ها بر ساحت‌های مختلف وجود انسان به کار رود و گامی در جهت توسعه فلسفه فناوری با رویکرد اسلامی محسوب می‌شود.
3.۲.2. اهداف تجربی-تحلیلی
هدف فرعی ۳: شناسایی و مرور نظام‌مند پژوهش‌های تجربی در حوزه علوم شناختی که به تأثیر فناوری‌های دیجیتال بر عملکردهای شناختی پرداخته‌اند
این هدف با انجام یک مرور نظام‌مند (Systematic Review) بر اساس پروتکل PRISMA محقق خواهد شد. در این مرحله، با جستجو در پایگاه‌های داده معتبر و استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط، کلیه پژوهش‌های تجربی معتبر در بازه زمانی مشخص که به بررسی تأثیر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های دیجیتال بر عملکردهای شناختی پرداخته‌اند، شناسایی و جمع‌آوری می‌شوند. این مطالعات سپس از نظر روش‌شناسی، جامعه آماری و یافته‌های کلیدی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
هدف فرعی ۴: تحلیل تطبیقی یافته‌های تجربی با مولفه‌های قوه عاقله و استنتاج ارتباطات معنادار بین آنها
در این مرحله، با استفاده از روش تحلیل مضمون و تطبیق نظام‌مند، یافته‌های تجربی حاصل از مرور ادبیات با مولفه‌های قوه عاقله (که در هدف اول استخراج شدند) مقایسه و تحلیل می‌شوند. برای هر یک از مولفه‌های قوه عاقله، شواهد تجربی مرتبط شناسایی شده و الگوهای تأثیرپذیری استنتاج می‌شود. این تحلیل تطبیقی، امکان بررسی همگرایی یا واگرایی بین دیدگاه فلسفی و یافته‌های تجربی را فراهم می‌آورد.
هدف فرعی ۵: تبیین الگوهای تأثیرپذیری قوه عاقله از مدل‌های زبانی بر اساس تلفیق یافته‌های فلسفی و تجربی
این هدف نهایی مرحله تحلیلی، با تلفیق نظام‌مند یافته‌های حاصل از دو بخش فلسفی و تجربی محقق می‌شود. در اینجا، با استفاده از روش تلفیق همگرا، الگوهای جامعی از چگونگی تأثیرپذیری هر یک از مولفه‌های قوه عاقله از تعامل با مدل‌های زبانی تبیین می‌شود. این الگوها می‌تواند شامل مواردی همچون تقویت برخی مولفه‌ها، تضعیف برخی دیگر، یا ایجاد تغییر کیفی در کارکرد قوه عاقله باشد.
4. سؤالات پژوهش 
 4.۱. سؤال اصلی پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش کلیدی است: «کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ، بر مولفه‌های قوه عاقله (تبیین‌شده در حکمت متعالیه) چه تأثیری دارد؟» این سؤال، هسته مرکزی تحقیق را تشکیل می‌دهد و سایر سؤالات فرعی در راستای دستیابی به پاسخ آن طراحی شده‌اند.
 4.۲. سؤالات فرعی
4.۲.1. سؤالات بنیادین (فلسفی)
سؤال فرعی ۱: مولفه‌های اصلی و شاخص‌های قوه عاقله در منظومه فکری حکمت متعالیه کدامند؟ این سؤال با مراجعه به متون اصلی حکمت متعالیه به استخراج و تبیین مؤلفه‌های قوه عاقله می‌پردازد.
سؤال فرعی ۲: چگونه می‌توان مؤلفه‌های قوه عاقله را به گونه‌ای تعریف عملیاتی کرد که قابلیت تطبیق با داده‌های علوم شناختی را داشته باشد؟ این سؤال به تبدیل مفاهیم انتزاعی فلسفی به شاخص‌های قابل ارزیابی در پژوهش می‌پردازد.
4.۲.2. سؤالات تحلیلی (تجربی)
سؤال فرعی ۳: یافته‌های تجربی علوم شناختی چه تأثیری را بر مؤلفه‌های شناختی هم‌خانواده با تمامی مولفه‌های قوه عاقله نشان می‌دهند؟ این سؤال به تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های تجربی در ارتباط با هر یک از مؤلفه‌های قوه عاقله می‌پردازد.
4.۲.3. سؤال تلفیقی (پاسخ نهایی)
سؤال فرعی ۴: بر اساس تلفیق یافته‌های حکمت متعالیه، علوم شناختی و بینش‌های فلسفه فناوری، الگوی حاکم بر تأثیر کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بر قوه عاقله چگونه قابل تبیین است؟ این سؤال نهایی، به ترکیب یافته‌های دو ساحت فلسفی و تجربی پرداخته و الگوی جامعی از چگونگی این تأثیرپذیری ارائه می‌دهد.
5. فرضیات و پیش‌فرض‌های پژوهش
۵.۱. پیش‌فرض‌های بنیادین (Assumptions)
این پژوهش بر مبنای سه پیش‌فرض کلیدی استوار است که زیربنای نظری و روش‌شناختی آن را تشکیل می‌دهند:
۱. پیش‌فرض نظری: چارچوب حکمت متعالیه ملاصدرا با مفاهیم کلیدی مانند «اتحاد عاقل و معقول»، «تجرد عقل» و «حرکت جوهری»، از غنای مفهومی کافی برای ارائه مدلی جامع از عقلانیت برخوردار است که فراتر از مدل‌های محاسباتی-مکانیکی رایج قرار می‌گیرد.
۲. پیش‌فرض روش‌شناختی: مؤلفه‌های قوه عاقله (مانند تجرید، ادراک علل و حکمت عملی) را می‌توان به شاخص‌های عینی و قابل تطبیق با یافته‌های علوم شناختی ترجمه کرد.
۳. پیش‌فرض ارزشی: به‌کارگیری این چارچوب می‌تواند به شناسایی کاستی‌های بنیادین و پنهان در «عقلانیت» سیستم‌های هوش مصنوعی فعلی - که از منظر صرفاً آماری نادیده می‌مانند - بینجامد.
۵.۲. فرضیه‌های پژوهش (Hypotheses)
فرضیه محتوایی اصلی:
کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ صرفاً به تأثیر کمّی (تضعیف یا تقویت) محدود نمانده، بلکه موجب دگرگونی کیفی در ساحت‌های مختلف قوه عاقله می‌شود. این دگرگونی در قالب فرضیه‌های تفصیلی زیر قابل بررسی است:
۱. فرضیه مربوط به قوه تجرید و تعمیم:
کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ، با ارائه مستقیم مفاهیم کلی و از پیش آماده، فرآیند فعال تجرید و تعمیم توسط نفس را تضعیف کرده و آن را به یک بازیابی منفعلانه اطلاعات تقلیل می‌دهد.
۲. فرضیه مربوط به ادراک علل و مبادی:
کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ که بر پایه هم‌افزایی آماری (و نه استنتاج علّی) کار می‌کنند، منجر به تضعیف توانایی کشف روابط علّی عمیق و جایگزینی آن با درک همبستگی‌های سطحی بین پدیده‌ها می‌شود.
۳. فرضیه مربوط به حکمت عملی:
کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ، قضاوت اخلاقی موقعیت‌مند (حکمت عملی) را تحت تأثیر قرار داده و آن را به سمت اتخاذ تصمیم‌های استانداردشده و مبتنی بر کارایی صرف سوق می‌دهد.
۴. فرضیه مربوط به تأمل و تعمق:
کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ که پاسخ‌های فوری ارائه می‌دهند، قوه تأمل و تعمق را تضعیف کرده و حوصله و توانایی تمرکز طولانی‌مدت برای واکاوی مسائل پیچیده را کاهش می‌دهد.
۵. فرضیه مربوط به قوه ناطقه (زبان و بیان):
کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ، از یک سو با غنی‌سازی دامنه واژگانی، ظرفیت بیان را تقویت می‌کند، اما از سوی دیگر با عادت دادن کاربر به ساختارهای زبانی از پیش تعیین شده، توانایی تبدیل ادراکات کاملاً شخصی و اصیل به بیان منحصربه‌فرد را تضعیف می‌نماید.
۶. فرضیه مربوط به اتحاد عاقل و معقول:
کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ، به دلیل میانجیگری یک هوش مصنوعی و دریافت معقولات به صورت «امر حاضر و آماده»، کیفیت وجودی فرآیند اتحاد عاقل و معقول را دگرگون ساخته و از شدت و عمق این اتحاد وجودی می‌کاهد.
۷. فرضیه مربوط به قوه حافظه:
کثرت تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ، با عمل کردن به عنوان «حافظه خارجی» همیشه در دسترس، منجر به کاهش تمرین و به‌کارگیری حافظه شخصی برای ذخیره‌سازی اطلاعات پایه می‌شود و در نتیجه، انباشت درونی مصالح ضروری برای تفکر عمیق را با اختلال مواجه می‌سازد.
6. روش تحقیق 
‌‌۶.۱. طرح کلی پژوهش‌‌
این پژوهش با بهره‌گیری از یک ‌‌روش تلفیقی سه‌بعدی‌‌ و با طرح اکتشافی-تحلیلی انجام خواهد شد. انتخاب این روش بدین دلیل است که پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، مستلزم کاوش عمیق در سه حوزۀ مستقل اما مرتبط است: ‌‌استخراج مولفه‌های قوه عاقله از متون حکمت متعالیه (روش کیفی)‌‌، ‌‌بررسی شواهد تجربی در حوزۀ علوم شناختی دربارۀ تأثیر مدل‌های زبانی (روش کمی)‌‌، و ‌‌تحلیل بینش‌های فلسفه فناوری غربی به عنوان چارچوبی پرسش‌آفرین‌‌. رویکرد تلفیقی این امکان را فراهم می‌آورد تا با هم‌افزایی داده‌های این سه حوزه، به تحلیلی جامع، چندبعدی و نوآورانه از مسئله دست یابیم.
‌‌۶.۲. جامعه و نمونه پژوهش‌‌
‌‌۶.۲.۱. جامعه و نمونه کیفی (بخش فلسفی)‌‌
جامعۀ آماری این بخش، متون اصلی حکمت متعالیه، به ویژه آثار تامّۀ ملاصدرا همچون «الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعه»، «الشواهد الربوبیه» و «المبدأ والمعاد» و همچنین شرح‌های معتبر بر این آثار است. نمونه‌گیری به روش هدفمند و با معیارهای ورود مشخص انجام می‌شود:
-   اصالت متن و انتساب قطعی به ملاصدرا یا شارحان برجسته.
-   ارتباط محتوایی مستقیم و صریح با مفاهیم «قوه عاقله»، «نفس ناطقه»، «ادراک کلیات»، «حرکت جوهری نفس» و «اتحاد عاقل و معقول».
-   وجود مباحث تحلیلی دربارۀ مراتب، فعالیت‌ها و ویژگی‌های قوۀ عاقله.
‌‌۶.۲.۲. جامعه و نمونه کمی (بخش تجربی)‌‌
جامعۀ آماری این بخش را مقالات پژوهشی معتبر منتشرشده در پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی (Google Scholar, PubMed, PsycINFO, IEEE Xplore) تشکیل می‌دهند. با توجه به تمرکز پژوهش و محدودیت‌های عملی، یک ‌‌مرور هدفمند (Targeted Review)‌‌ انجام خواهد شد، نه یک مرور نظام‌مند کامل.
-   ‌‌بازه زمانی:‌‌ از سال ۲۰۲۰ به بعد (همزمان با ظهور نسل قدرتمند مدل‌های زبانی).
-   ‌‌کلیدواژه‌ها:‌‌ "Large Language Models", "ChatGPT", "Cognitive Impact", "Critical Thinking", "Reasoning", "Cognitive Offloading".
-   ‌‌معیارهای ورود:‌‌ انتشار در مجلات هم‌تا‌بازبینی شده، دسترسی به متن کامل، و ارتباط مستقیم با تأثیر مدل‌های زبانی بزرگ بر کارکردهای شناختی سطح بالا (هم‌خانواده با مؤلفه‌های قوه عاقله).
‌‌۶.۳. ابزارهای گردآوری داده‌ها‌‌
‌در بخش کیفی (حکمت متعالیه):‌‌ از ‌‌فیش‌برداری نظام‌مند‌‌ و یک ‌‌فرم تحلیل محتوای محقق‌ساخته‌‌ برای استخراج مفاهیم، مضامین و گزاره‌های کلیدی مرتبط با قوه عاقله استفاده خواهد شد. این فرم بر اساس مؤلفه‌های پیش‌بینیشده (مانند تجرید، ادراک علل، تأمل و حکمت عملی) طراحی می‌گردد. به منظور افزایش دقت و قابلیت ردیابی، داده‌های متنی با استفاده از ‌‌نرم‌افزار NVivo‌‌ مدیریت، کدگذاری و تحلیل خواهند شد.
‌‌در بخش کمی (علوم شناختی):‌‌ ابزار گردآوری داده‌ها، یک ‌‌فرم مرور هدفمند‌‌ خواهد بود که مبتنی بر اصول پروتکل PRISMA، اطلاعات کتاب‌شناختی، ویژگی‌های روش‌شناختی، نمونه پژوهش و یافته‌های کلیدی هر مقاله را ثبت می‌کند.
‌‌در بخش فلسفه فناوری:‌‌ از ‌‌فیش‌برداری تحلیلی‌‌ برای استخراج و نظام‌دهی مفاهیم کلیدی (مانند «برون‌سپاری شناختی»، «شکل‌گیری محیط‌های شناختی» و «تعین‌زدایی از مرزهای انسان و ابزار») از متون اصلی این حوزه بهره گرفته می‌شود.
‌‌۶.۴. روش اجرا‌‌
‌‌۶.۴.۱. فاز کیفی: تحلیل مضمون متون حکمت متعالیه‌‌
در این فاز، متون انتخاب‌شده با استفاده از ‌‌روش تحلیل مضمون‌‌ در سه مرحله مورد تحلیل قرار خواهند گرفت: ۱) ‌‌کدگذاری باز‌‌ برای شناسایی مفاهیم اولیه، ۲) ‌‌کدگذاری محوری‌‌ برای سازماندهی کدها در قالب مضامین فرعی، و ۳) ‌‌کدگذاری انتخابی‌‌ برای استخراج مضامین اصلی و ترسیم شبکه مضامین نهایی. برای تضمین ‌‌اعتبار (Validity)‌‌ یافته‌ها، از ‌‌بازبینی توسط دو تن از اساتید متخصص در حوزۀ حکمت متعالیه‌‌ (بازبینی همتا) بهره گرفته خواهد شد.
‌‌۶.۴.۲. فاز کمی: مرور هدفمند مقالات تجربی‌‌
این فاز در چهار مرحله اجرا می‌شود: ۱) ‌‌شناسایی:‌‌ جستجوی اولیه در پایگاه‌های داده با کلیدواژه‌های مشخص، ۲) ‌‌غربالگری:‌‌ بررسی عناوین و چکیده‌ها، ۳) ‌‌تعیین واجدیت:‌‌ ارزیابی متن کامل مقالات بر اساس معیارهای ورود و خروج، و ۴) ‌‌ورود:‌‌ استخراج نهایی داده‌ها از مقالات واجد شرایط. داده‌های استخراج‌شده سپس بر اساس مؤلفه‌های قوه عاقله دسته‌بندی و به‌صورت کیفی تحلیل خواهند شد.
‌‌۶.۴.۳. فاز تلفیق: یکپارچه‌سازی یافته‌ها در یک ماتریس سه‌بعدی‌‌
در این فاز نهایی، از روش تلفیقی همگرا با رویکردی توسعه‌یافته استفاده می‌شود. بر این اساس، یافته‌های کیفی (مؤلفه‌های قوه عاقله)، یافته‌های کمی (شواهد تجربی) و بینش‌های فلسفه فناوری غربی در یک ‌‌ماتریس تحلیلی سه‌بعدی‌‌ در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در این ماتریس، مفاهیم کلیدی فلسفه فناوری به عنوان ‌‌چهارچوبی پرسش‌آفرین‌‌ عمل کرده و با ارائه مفاهیمی همچون «برون‌سپاری شناختی» و «شکل‌گیری محیط‌های شناختی جدید»، زوایای پنهان تعامل انسان با مدل‌های زبانی را آشکار می‌سازند. از طریق مقایسۀ مداوم این سه حوزه و با بهره‌گیری از روش استنتاج ارتجاعی (Abduction) - که ترکیبی از استنتاج استقرایی و قیاسی بوده و به تبیین بهترین فرضیه تفسیری می‌پردازد - نقاط هم‌پوشانی، تقابل و خلأها شناسایی شده و الگوهای جامعی از چگونگی تأثیرپذیری هر یک از مؤلفه‌های قوه عاقله از تعامل با مدل‌های زبانی تبیین می‌شود. این تلفیق پیشرفته، نه تنها به ارائه تحلیلی یکپارچه و پاسخ نهایی به سؤالات پژوهش منجر می‌شود، بلکه ‌‌الگویی نوین برای پژوهش‌های بینارشته‌ای‌‌ در حوزۀ فلسفه فناوری ارائه می‌دهد.
‌‌۶.۵. ملاحظات اخلاقی‌‌
در این پژوهش، اصالت متون و حقوق مؤلفان با ارجاع‌دهی دقیق و صحیح به همۀ منابع رعایت خواهد شد. در گزارش‌نویسی و تحلیل داده‌ها، صداقت علمی و عینیت‌گرایی کامل مدنظر قرار گرفته و از هرگونه تحریف، تفسیر جانبدارانه یا تقلیل مفاهیم فلسفی خودداری می‌شود.
7. مبانی نظری پژوهش 
7.۱. چارچوب نظری: حکمت متعالیه و ملاصدرا
حکمت متعالیه، به عنوان جامع‌ترین و عمیق‌ترین نظام فلسفی در اندیشه اسلامی، توسط صدرالدین محمد شیرازی معروف به ملاصدرا (۹۷۹-۱۰۵۰ قمری) بنیان‌گذاری شد. این مکتب فلسفی با تلفیق برهان، عرفان و قرآن، رویکردی نوین در حل معضلات فلسفی ارائه نمود که تا به امروز زنده و پویا باقی مانده است.[footnoteRef:1] [1:  ملاصدرا (۱۳۸۰). اسفار اربعه، جلد ۱، مقدمه. تهران: بنیاد حکمت اسلامی.] 

از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظام فکری می‌توان به چهار اصل بنیادین اشاره کرد:
اصالت الوجود: بنیادی‌ترین اصل حکمت متعالیه که بر اساس آن، وجود امری حقیقی و عینی است و ماهیت تنها اعتباری و ذهنی می‌باشد. این اصل، زیربنای تمامی تحلیل‌های وجودشناختی در این نظام است.
تشکیک در وجود: بر اساس این اصل، وجود دارای مراتب شدت و ضعف است و موجودات مختلف، هر کدام به اندازه ظرفیت خود، از وجود بهره می‌برند. این امر موجب شده است که جهان‌بینی صدرایی، جهان‌بینی سلسله‌مراتبی و طولی باشد.
حرکت جوهری: این اصل انقلابی، تغییر و تحول را نه تنها در عوارض، بلکه در ذات و جوهر موجودات جاری می‌داند. بر این اساس، نفس انسانی نیز به عنوان یک جوهر، در حال شدن و کمال‌یابی مستمر است.
اتحاد عاقل و معقول: این اصل بنیادین در معرفت‌شناسی صدرایی بیان می‌دارد که در فرآیند شناخت، عارف و معروف، عاقل و معقول به وحدت می‌رسند. این نظریه، مبانی کاملاً نوینی برای تبیین چگونگی حصول علم ارائه می‌دهد.[footnoteRef:2] [2:  همان، جلد ۳، ص ۲۹۵-۳۰۲.] 

در منظومه فکری ملاصدرا، معرفت‌شناسی و علم النفس از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. شناخت‌شناسی در این نظام، بر مبانی وجودشناختی استوار شده و علم به عنوان یک امر وجودی و حقیقی تلقی می‌گردد. از سوی دیگر، روان‌شناسی فلسفی ملاصدرا با نظریه حرکت جوهری نفس و تجرد قوه عاقله، تصویر پویا و تکاملی از سیر شناخت انسانی ترسیم می‌کند.
7.۲. مفهوم‌شناسی قوه عاقله در حکمت متعالیه
در حکمت متعالیه، قوه عاقله به عنوان جوهرى مجرد و ذاتاً کمال‌پذیر تعریف می‌شود که وظیفه ادراک معانى کلی، انتزاع مفاهیم مجرد و درک حقایق فلسفی را بر عهده دارد. بر خلاف دیدگاه‌های مشائی، ملاصدرا عقل را نه تنها به عنوان یک قوه، بلکه به مثابه جوهری متجرد می‌داند که در پرتو حرکت جوهری، مسیر تکامل و فعلیت‌یابی را می‌پیماید.[footnoteRef:3] [3:  ملاصدرا (۱۳۷۸). الشواهد الربوبیه، ص ۱۵۷. تهران: بنیاد حکمت اسلامی.] 

تمایز قوه عاقله از دیگر قوای ادراکی بر اساس نوع متعلَّق ادراکی صورت می‌پذیرد:
- قوه حاسه: تنها امور محسوس و جزئی را درک می‌کند
- قوه خیال: صور محسوس را در غیاب محسوسات حفظ می‌نماید
- قوه واهمه: امور اعتباری و معنای جزئی را ادراک می‌کند
- قوه عاقله: به ادراک معانی کلی و مفاهیم مجرد می‌پردازد که ورای محدودیت‌های مادی و حسی قرار دارند
رابطه قوه عاقله با نفس ناطقه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از منظر صدرایی، نفس انسانی در ابتدای تکوین خود، صورت نوعیه جسمانیه است، اما به تدریج و در پرتو حرکت جوهری، به تجرد مثالی و سپس به تجرد عقلی نائل می‌آید. در این سیر تکاملی، قوه عاقله به عنوان عالی‌ترین مرتبه نفس ناطقه و کمال نهایی آن محسوب می‌شود. به بیان دیگر، عقل، نفس را به فعلیت می‌رساند و نفس، عقل را در مسیر کمال هدایت می‌کند.[footnoteRef:4] [4:  همان، ص ۱۶۲-۱۶۵.] 

این رابطه دیالکتیکی میان نفس و عقل، موجب می‌شود که قوه عاقله نه به عنوان ابزاری جداگانه، بلکه به عنوان ذات متجلی شده نفس در عالی‌ترین مرتبه وجودی آن تلقی گردد.
7.۳. مراتب و فعلیت‌های قوه عاقله
ملاصدرا در تبیین سیر تکاملی قوه عاقله، به شرح مراتب چهارگانه عقل می‌پردازد که نشان‌دهنده مسیر حرکت این قوه از حالت بالقوه به سوی فعلیت تام است:
۱. عقل هیولانی (عقل مادی): این مرحله، پایین‌ترین مرتبه قوه عاقله است که در آن، عقل تنها استعداد محض برای دریافت معقولات را دارا می‌باشد. عقل در این مرحله، همچون لوح سفیدی است که آماده پذیرش صور علمی است، ولی هنوز هیچ‌گونه معرفتی را کسب نکرده است.[footnoteRef:5] [5:  ملاصدرا (۱۳۷۸). الشواهد الربوبیه، ص ۱۷۲-۱۷۵.] 

۲. عقل بالملکه (عقل ملکه): در این مرحله، عقل نخستین معارف و بدیهیات را کسب کرده و آمادگی کامل برای درک سایر معقولات را پیدا می‌کند. در این مرتبه، عقل به مرحله‌ای از کمال رسیده که می‌تواند به استنتاج و کسب دانش‌های جدید بپردازد.
۳. عقل بالفعل (عقل فعال): هنگامی که عقل بخش عمده‌ای از معقولات را درک کند، به این مرحله دست می‌یابد. در اینجا، عقل صور علمی را بالفعل در خود دارد و می‌تواند بدون نیاز به اکتشاف مجدد، از آنها استفاده نماید.
۴. عقل مستفاد (عقل اکتسابی): این مرحله، عالی‌ترین مرتبه کمال عقلانی است که در آن، عقل به چنان شدت و فعلیتی دست یافته که می‌تواند بدون واسطه، معارف را از عقل فعال فیض دریافت کند. در این مرحله، عقل به اتحاد با عقل فعال نائل می‌آید.[footnoteRef:6] [6:  ملاصدرا (۱۳۸۰). اسفار اربعه، جلد ۳، ص ۳۲۵-۳۲۸.] 

سیر تکاملی عقل از قوه به فعل در پرتو نظریه حرکت جوهری تبیین می‌شود. بر اساس این نظریه، نفس انسانی به عنوان یک جوهر، در حال حرکت و تحول ذاتی است و عقل به عنوان کمال نفس، این مسیر تکاملی را می‌پیماید. حرکت جوهری، تدریجی و مستمر است و عقل را از مرحله هیولانی و استعداد محض، تا مرحله عقل مستفاد و اتحاد با عقل فعال پیش می‌برد.
7.۴. مولفه‌های کلیدی قوه عاقله
بر اساس مبانی حکمت متعالیه، قوه عاقله دارای مولفه‌های بنیادینی است که شالوده تحلیلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. این مولفه‌ها به عنوان معیارهایی برای سنجش تأثیر مدل‌های زبانی بزرگ بر قوه عاقله به کار خواهند رفت.
7.۴.۱. قوه تجرید و تعمیم
این مولفه، به توانایی نفس در انتزاع مفاهیم کلی از داده‌های حسی و جزئی اشاره دارد. بر اساس دیدگاه ملاصدرا، عقل انسانی قادر است از طریق تجرید، از عالم محسوسات فراتر رفته و به ادراک کلیات و ماهیات مجرد نائل شود. این فرآیند، پایه و اساس تمامی علوم نظری و معارف عقلی را تشکیل می‌دهد.[footnoteRef:7] [7:  ملاصدرا (۱۳۷۸). الشواهد الربوبیه، ص ۱۸۳-۱۸۵.] 

7.۴.۲. ادراک علل و مبادی
مولفه دوم، توانایی کشف روابط علّی بین پدیده‌ها و تعقل در مورد غایات و علل نخستین است. عقل انسانی نه تنها به شناخت ظواهر امور می‌پردازد، بلکه قادر به درک علل و مبادی وجود بوده و می‌تواند تا بالاترین مراتب علل، سیر عقلی خود را ادامه دهد. این ویژگی، ممیزه اصلی عقل از دیگر قوای ادراکی است.
7.۴.۳. حکمت عملی
این مولفه، به توانایی تشخیص نیک از بد، حسن از قبح، و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی بر اساس معیارهای عقلانی اطلاق می‌شود. حکمت عملی، وجه کاربردی عقل است که به تنظیم روابط انسان با خود، دیگران و جامعه می‌پردازد و مبنای تدبیر امور زندگی قرار می‌گیرد.
7.۴.۴. تأمل و تعمق
توانایی تمرکز عمیق و طولانی‌مدت بر یک مسئله برای واکاوی ابعاد مختلف آن و رسیدن به معرفتی نافذ، مولفه چهارم را تشکیل می‌دهد. این ویژگی، لازمه کشف حقایق پیچیده و حل معضلات علمی و فلسفی است و بدون آن، دستیابی به معرفت عمیق ممکن نخواهد بود.
7.۴.۵. قوه ناطقه (زبان و بیان)
این مولفه، به توانایی تبدیل ادراکات عقلی به نظام نمادین زبانی و انتقال مفاهیم پیچیده اشاره دارد. از منظر صدرایی، زبان، تجلی بیرونی اندیشه است و قوه ناطقه، نقش واسطه‌ای در برقراری ارتباط بین عالم معقول و محسوس را ایفا می‌کند.
7.۴.۶. اتحاد عاقل و معقول
این اصل بنیادین، بیانگر آن است که در فرآیند شناخت، نفس با صورت علمی معلوم متحد می‌شود. بر این اساس، شناخت، امری وجودی و حقیقی است و نه صرفاً اعتباری. این نظریه، مبانی متافیزیکی خاصی برای تبیین چگونگی حصول علم ارائه می‌دهد.[footnoteRef:8] [8:  همان، ص ۲۰۱-۲۰۳.] 

۷.۴.۷. قوه حافظه و نقش زیربنایی در شناخت
حافظه در منظومه فکری حکمت متعالیه، صرفاً یک مخزن انفعالی اطلاعات نیست، بلکه به عنوان قوه‌ای زیربنایی و خادم برای قوه عاقله عمل می‌کند. این قوه مسئول حفظ و بازیابی صور ادراکی -اعم از محسوسات، تخیلات و حتی معقولات- است و ماده اولیه و مصالح ضروری برای فعالیت‌های عالی‌تر قوه عاقله، از جمله تجرید، تعمیم و تأمل را فراهم می‌سازد. از منظر صدرایی، حافظه در مسیر حرکت جوهری نفس، با تثبیت معانی و تجربیات، بستری برای تکامل تدریجی ادراک و تعقل فراهم می‌کند، به گونه‌ای که فقدان یا ضعف آن، فرآیند تعقل و رسیدن به معرفت نافذ را با اختلال مواجه می‌سازد.
7.۵. نسبت‌سنجی با فلسفه فناوری غربی
در تکمیل چارچوب نظری این پژوهش، شایسته است به نسبت‌سنجی با مهم‌ترین مفاهیم مطرح در فلسفه فناوری غربی پرداخته شود. مفاهیم کلیدی این حوزه از قبیل «محیط شناختی» مکلوهان - که بر شکل‌گیری زیست‌بوم‌های ذهنی جدید توسط فناوری تأکید می‌ورزد - و «برون‌سپاری شناختی» آیهد - که به انتقال فرآیندهای ذهنی به بیرون از مرزهای زیستی انسان اشاره دارد - به مثابه چراغی برای طرح پرسش‌های بنیادین درباره چگونگی تأثیر فناوری بر معماری شناختی انسان عمل می‌کنند. این مفاهیم، با وجود ارزش تحلیلی بالا در ترسیم ابعاد اجتماعی و روان‌شناختی مسئله، در سطح توصیف «چگونگی» تغییرات باقی می‌مانند.
در مقابل، چارچوب حکمت متعالیه با مفاهیم بنیادینی چون «حرکت جوهری نفس» و «تجرد قوه عاقله»، ابزار تحلیلی قدرتمندتری برای پاسخ به این پرسش‌ها فراهم می‌آورد. این مکتب با ارزیابی تأثیرات فناوری در پرتو سیر تکاملی نفس به سوی کمال، نه تنها به «چگونگی» که به «چرایی» متافیزیکی تغییرات و «غایت» آنها می‌پردازد. برای نمونه، پدیده برون‌سپاری شناختی در پرتو نظریه حرکت جوهری، به مسئله‌ای وجودی درباره جهت‌گیری این حرکت - به سوی تعالی یا انحطاط - تبدیل می‌شود.
این نسبت‌سنجی، چارچوب نظری پژوهش را از حالت تک‌بعدی خارج کرده و به آن غنای تطبیقی می‌بخشد. در واقع، فلسفه فناوری غربی پرسش‌ها را به دقت صورتبندی می‌کند، اما حکمت متعالیه با نگاهی هستی‌شناسانه و غایت‌محور، پاسخی ژرف‌تر به این پرسش‌ها ارائه می‌دهد که برای تحلیل تأثیر مدل‌های زبانی بزرگ بر قوه عاقله در مقام جوهرى کمال‌پذیر، ضروری و بی‌بدیل است.
7.6. جمع‌بندی: الگوی مفهومی پژوهش
بر اساس مبانی حکمت متعالیه، الگوی مفهومی این پژوهش مبتنی بر شش مولفه کلیدی قوه عاقله تنظیم می‌شود که در دو سطح نظری و عملی و با در نظر گرفتن ابزارهای شناختی مرتبط، سازمان یافته‌اند:
7.۵.1. الگوی مفهومی قوه عاقله:

7.۵.2. کاربرد الگو در تحلیل تأثیر مدل‌های زبانی:
هر یک از این مولفه‌ها به عنوان معیاری برای سنجش تأثیر مدل‌های زبانی بزرگ به کار خواهند رفت:
- مولفه‌های نظری (۱-۳): برای تحلیل تأثیر بر تفکر انتزاعی، استنتاج منطقی و عمق تأمل
- مولفه‌های عملی (۴-۵): برای بررسی تأثیر بر قضاوت اخلاقی و تصمیم‌گیری عقلانی  
- ابزارهای شناختی (۶): برای واکاوی تأثیر بر ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات به عنوان ماده اولیه تفکر
این الگوی مفهومی، چارچوبی نظام‌مند برای تحلیل کیفی و کمی تأثیرات تعامل با مدل‌های زبانی بر ابعاد مختلف قوه عاقله فراهم می‌آورد و امکان بررسی همه‌جانبه این پدیده را در چارچوب حکمت متعالیه میسر می‌سازد.
8. پیشینه پژوهش
برای واکاوی دقیق مسئله پژوهش، بررسی پیشینه موجود در دو عرصه متمایز اما مرتبط ضروری می‌نماید: نخست، پژوهش‌های تجربی در حوزه علوم شناختی، روانشناسی و فناوری که تأثیرات عینی فناوری‌های نوین را بر عملکرد ذهن انسان بررسی کرده‌اند؛ و دوم، پژوهش‌های نظری در سنت فلسفه اسلامی که به تبیین ماهیت و مراتب "عقل" و "قوه عاقله" پرداخته‌اند. هدف از این مرور، ترسیم نقشه جامعی از دانش تولیدشده در این دو عرصه و در نهایت، شناسایی شکاف نظری و روش‌شناختی میان آن‌ها است تا جایگاه و ضرورت پژوهش حاضر در پر کردن این خلأ به وضوح تبیین گردد.
8.۱. پیشینه تجربی: تأثیر فناوری بر شناخت انسان
 8.۱.۱. پژوهش‌های مربوط به تأثیر اینترنت و جستجوی آنلاین
مطالعات متعددی در حوزه علوم شناختی به بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت و جستجوی آنلاین بر عملکردهای شناختی پرداخته‌اند. یکی از پژوهش‌های شاخص در این زمینه، مطالعه اسپارو و همکاران (۲۰۱۱) با عنوان "تأثیر گوگل بر حافظه: پیامدهای شناختی دسترسی آسان به اطلاعات" است که نشان داد کاربران اینترنت کمتر اطلاعات را به خاطر می‌سپارند و بیشتر محل ذخیره‌سازی اطلاعات را به خاطر می‌آورند. این پدیده که "اثر گوگل" نامیده می‌شود، حاکی از آن است که اینترنت به عنوان یک "حافظه خارجی" عمل می‌کند.[footnoteRef:9] [9:  Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. Science, 333(6043), 776-778.] 

مطالعه دیگری توسط کار (۲۰۱۰) در کتاب "کم عمق‌ها: چه دارد اینترنت به مغز ما می‌کند" انجام شد که استدلال می‌کند استفاده مکرر از اینترنت منجر به تضعیف توانایی تمرکز عمیق و تفکر انتقادی می‌شود.[footnoteRef:10] همچنین پژوهش فیشر (۲۰۱5) با عنوان "تأثیر جستجوی اینترنتی بر تفکر" نشان داد که جستجوی آنلاین می‌تواند منجر به "توهم دانایی" شود، به طوری که کاربران احساس می‌کنند دانش بیشتری دارند در حالی که در واقع تنها به اطلاعات دسترسی داشته‌اند.[footnoteRef:11] [10:  Carr, N. (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W. W. Norton & Company.]  [11:  Fisher, M., Goddu, M. K., & Keil, F. C. (2015). Searching for explanations: How the Internet inflates estimates of internal knowledge. Journal of Experimental Psychology: General, 144(3), 674–687.] 

نتیجه‌گیری: اگرچه این مطالعات به خوبی نشان می‌دهند که اینترنت چگونه منجر به "توزیع شناخت" در محیط می‌شود، اما عمدتاً به بررسی مولفه‌های سطحی شناخت مانند recall اطلاعات می‌پردازند و قادر به تبیین تأثیرات کیفی بر قوه عاقله به عنوان یک کل یکپارچه نیستند.
 8.۱.۲. پژوهش‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی و محتوای کوتاه
مطالعات متعددی به بررسی تأثیرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مصرف محتوای کوتاه بر عملکردهای شناختی پرداخته‌اند. پژوهش اُفیر و همکاران (۲۰۰۹) با عنوان "مغز رسانه‌چندکاره: کنترل توجه در مدیامالتیتسکرها" نشان داد که کاربران پرمصرف رسانه‌های چندکاره در تست‌های مربوط به تمرکز و تغییر توجه عملکرد ضعیف‌تری دارند.[footnoteRef:12] [12:  Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(37), 15583-15587.] 

مطالعه کمرینی و همکاران (۲۰23) با عنوان "محرک‌های رسانه‌ای و تحمل بی‌حوصلگی" به بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و تحمل بی‌حوصلگی پرداخت. نتایج نشان داد افرادی که استفاده بیشتری از رسانه‌های اجتماعی دارند، در موقعیت‌های کسل‌کننده تحمل کمتری داشته و تمایل بیشتری به روی آوردن به محرک‌های خارجی نشان می‌دهند.[footnoteRef:13] [13:  Camerini, A.-L., Morlino, S., & Marciano, L. (2023). Boredom and digital media use: A systematic review and meta-analysis. Computers in Human Behavior Reports, 11, Article 100313.] 

نتیجه‌گیری: این دسته از پژوهش‌ها به وضوح رابطه منفی بین استفاده مفرط از شبکه‌های اجتماعی و توانایی تمرکز طولانی‌مدت را نشان می‌دهند. با این حال، این مطالعات عمدتاً به سنجش شاخص‌های رفتاری بسنده کرده و قادر به تبیین تأثیر این پدیده بر قوه تعقل و تفکر عمیق به عنوان یک کل یکپارچه نیستند.
 8.۱.۳. پژوهش‌های نوظهور درباره هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی
با گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی، پژوهش‌های جدیدی به بررسی تأثیرات تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ بر شناخت انسان پرداخته‌اند. مطالعه ایسل و همکاران (۲۰۲۴) نشان داد که استفاده از ChatGPT می‌تواند تولید ایده‌ها و حل مسئله خلاق را بهبود دهد، اما هم‌زمان ممکن است باعث وابستگی شناختی و کاهش تفکر مستقل دانشجویان شود.[footnoteRef:14]  [14:  Essel, H. B., Vlachopoulos, D., Essuman, A. B., & Amankwa, J. O. (2024). ChatGPT effects on cognitive skills of undergraduate students: Receiving instant responses from AI based conversational large language models (LLMs). Computers and Education: Artificial Intelligence, 6, 100198.] 

مطالعه ژای و همکاران (۲۰۲۴) با عنوان «تأثیر وابستگی بیش از حد به سیستم‌های گفتگوگر هوش مصنوعی بر توانایی‌های شناختی دانشجویان: یک مرور نظام‌مند» تأثیر استفاده از سیستم‌های گفتگوگر هوش مصنوعی بر مهارت‌های تحلیل انتقادی و توانایی‌های شناختی دانشجویان را بررسی کرد. نتایج نشان داد دانشجویانی که به‌طور مداوم از این مدل‌ها برای انجام تکالیف تحلیلی استفاده می‌کردند، در آزمون‌های سنجش تفکر انتقادی و تحلیلی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به گروه کنترل داشتند.[footnoteRef:15]  [15:  Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over‑reliance on AI dialogue systems on students’ cognitive abilities: A systematic review. Smart Learning Environments, 11, 28] 

نتیجه‌گیری: این مطالعات نوظهور اگرچه بینش‌های ارزشمندی در مورد پیامدهای کاربردی تعامل با مدل‌های زبانی ارائه می‌دهند، اما عمدتاً بر جنبه‌های عملی و رفتاری متمرکزند و فاقد تحلیل فلسفی عمیق درباره ماهیت شناخت و تأثیر این فناوری بر قوه عاقله به معنای حکمی آن هستند.
 8.۱.۴. جمع‌بندی و نقد پیشینه تجربی
بررسی پیشینه تجربی در حوزه تأثیر فناوری بر شناخت انسان نشان می‌دهد که این مطالعات از نقطه قوت قابل توجهی در بهره‌گیری از روش‌های کمّی و نظام‌مند و تولید داده‌های تجربی قابل اندازه‌گیری برخوردارند. این پژوهش‌ها با دقت قابل تحسینی به سنجش مؤلفه‌های عینی شناخت مانند حافظه، توجه و سرعت پردازش اطلاعات پرداخته‌اند.
با این حال، نقطه ضعف بنیادین این رویکرد در آن است که "عقل" و "تفکر" را به مجموعه‌ای از سازه‌های روان‌سنجی تقلیل می‌دهد و از درک "قوه عاقله" به مثابه یک کل یکپارچه، فراتر از جمع اجزای قابل اندازه‌گیری، عاجز است. این مطالعات اگرچه به دقت "درختان" را می‌سنجند، اما "جنگل" را به عنوان یک کلیت کیفی و دارای ابعاد وجودی از دست می‌دهند. به بیان دیگر، این رویکرد قادر به تبیین تأثیر فناوری بر ابعادی از عقلانیت مانند ادراک کلیات، کشف روابط علّی، حکمت عملی و تعقل در مبادی نیست که در حکمت متعالیه ذات قوه عاقله محسوب می‌شوند.
8.۲. پیشینه فلسفی: مفهوم عقل در حکمت اسلامی
8.۲.۱. مبانی کلاسیک: آرای ملاصدرا در باب قوه عاقله
در حکمت متعالیه، ملاصدرا بنیانی نوین برای فهم قوه عاقله پی‌ریزی می‌کند. وی در اثر سترگ خود، الاسفارالاربعه، به تبیین ماهیت، مراتب و فعالیت‌های این قوه می‌پردازد. از منظر صدرایی، عقل نه تنها یک قوه ادراکی، بلکه جوهری مجرد است که ذاتاً در حال شدن و کمال‌یابی است.[footnoteRef:16] [16:  ملاصدرا (۱۳۷۸). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، جلد ۳، ص ۲۳۵. انتشارات بنیاد حکمت اسلامی.] 

یکی از ارکان اساسی این نظام فکری، نظریه اتحاد عاقل و معقول است. بر این اساس، هنگامی که عقل به شناخت چیزی نائل می‌آید، با صورت علمی آن شیء متحد شده و این اتحاد، موجب فعلیت یافتن و کمال عقل می‌گردد. این مسئله بیانگر آن است که شناخت برای عقل، یک امر صرفاً اضافی و اعتباری نیست، بلکه وجودی و حقیقی است.
ملاصدرا همچنین به تبیین مراتب قوه عاقله پرداخته و آن را در چهار مرحله اصلی دسته‌بندی می‌کند: عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. این سیر تکاملی نشان‌دهنده حرکت جوهری عقل از قوه به فعل و از امکان به فعلیت است.[footnoteRef:17] [17:  همان، جلد ۱، ص ۱۸۷-۱۹۰.] 

8.۲.۲. مطالعات تفسیری معاصر
در دوره معاصر، شارحان و مفسران برجسته‌ای به تبیین و توسعه مفاهیم بنیادین حکمت متعالیه در باب قوه عاقله همت گمارده‌اند. علامه سید محمدحسین طباطبایی در آثار ارزشمندی همچون «اصول فلسفه و روش رئالیسم» و «نهایة الحکمة» به تشریح نظام معرفت‌شناختی ملاصدرا پرداخته و جایگاه قوه عاقله را در سلسله مراتب ادراکی تبیین نموده است.[footnoteRef:18] [18:  طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۸۷). نهایة الحکمة. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، جلد ۲، ص ۱۵۳-۱۶۰.] 

شهید مرتضی مطهری نیز در سلسله درس‌های «شرح مبسوط منظومه» و کتاب «کلیات علوم اسلامی» با زبانی روشن و تحلیلی به تبیین مراتب عقل و تمایز میان عقل نظری و عملی در حکمت متعالیه پرداخته است. ایشان با ارائه تقریرهای نوین از آرای صدرایی، گام بلندی در فهم نظام فکری حکمت متعالیه برداشته‌اند.[footnoteRef:19] [19:  مطهری، مرتضی (۱۳۷۹). کلیات علوم اسلامی. تهران: انتشارات صدرا، جلد ۱، ص ۸۷-۹۵.] 

در میان مفسران معاصر، آثار استاد سید جلال الدین آشتیانی در «شرح بر زندگانی و آثار صدر المتألهین» و پژوهش‌های غلامحسین ابراهیمی دینانی در «قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی» و «شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی» از جایگاه ویژه‌ای در تبیین مبانی معرفت‌شناختی حکمت متعالیه برخوردارند.
جمع‌بندی: این مطالعات تفسیری معاصر اگرچه در غنابخشی به ادبیات فلسفه اسلامی و تبیین دقیق مفاهیم بنیادین حکمت متعالیه نقش ارزنده‌ای ایفا کرده‌اند، اما عمدتاً دغدغه‌ای تاریخی-تفسیری داشته و کمتر به ایجاد پیوند میان این مفاهیم ناب فلسفی با مسائل و پرسش‌های جهان معاصر پرداخته‌اند.
8.۲.3. رویکردهای فلسفه فناوری غربی به رابطه انسان و ابزار
در سنت فلسفه غرب، شاخه‌ای موسوم به «فلسفه فناوری» به طور ویژه به تحلیل پیچیدگی‌های رابطه انسان و ابزار پرداخته است. برای نمونه، مارشال مکلوهان با طرح شعار «رسانه همان پیام است»، بر این نکته تأکید کرد که هر فناوری- صرف‌نظر از محتوایی که منتقل می‌کند- به‌دلیل تغییر در الگوهای ادراکی و حسی، شکل‌دهنده‌ی ذهن، فرهنگ و شیوه‌ی تعقل انسان است. از منظر او، رسانه‌های جدید، «محیط‌های» شناختی و فرهنگی جدیدی می‌آفرینند که ما در آن نفس می‌کشیم و می‌اندیشیم؛ محیط‌هایی که به‌طور نامحسوس، شرطِ امکانِ انواع خاصی از اندیشه و تجربه را فراهم می‌سازند. در رویکردی متأخرتر، دونالد آیهد با وام‌گیری از مفهوم «برون‌سپاری شناختی»، استدلال می‌کند که فناوری‌های دیجیتال، به‌ویژه سیستم‌های هوشمند، کارکردهای ذهنی سنتی را به بیرون از مرزهای زیستی انسان انتقال می‌دهند و پرسش بنیادینی را درباره‌ی مرزهای «خود» و آن بخش از فرآیند تفکر که باید در درون ذهن باقی بماند تا هویت انسانی محفوظ بماند، مطرح می‌سازند.
اگرچه این دیدگاه‌ها در تبیین ابعاد اجتماعی، رسانه‌ای و روان‌شناختی رابطه انسان و فناوری-از جمله در تحلیل پدیده‌هایی مانند شکل‌گیری محیط‌های جدید شناختی توسط مدل‌های زبانی بزرگ یا پدیده برون‌سپاری-بصیرت‌های ارزشمندی ارائه می‌دهند، اما عموماً در چارچویی سکولار، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی محدود مانده و از تحلیل ابعاد متافیزیکی و سیر تکاملی نفس غافل می‌مانند. این رویکردها عمدتاً بر «چگونگی» تأثیرات متمرکزند، اما پرسش از «چرایی» متافیزیکی این تأثیرات و «غایت» آنها در مسیر حرکت جوهری انسان را بی‌پاسخ می‌گذارند.
اینجاست که چارچوب حکمت متعالیه با مفاهیم بنیادینی چون «حرکت جوهری نفس»، «تجرد قوه عاقله» و «اتحاد عاقل و معقول» پا به عرصه می‌گذارد. این مکتب، با ارزیابی کیفی‌تعامل با فناوری در پرتو سیر تکاملی نفس به سوی کمال و فعلیت، نه تنها به «چگونگی» تغییرات شناختی، که به «چرایی» متافیزیکی آن و نیز به «غایت» این سیر-که همانا تعالی وجودی انسان است-می‌پردازد. بنابراین، حکمت متعالیه نه تنها مکمل رویکردهای تجربی و فلسفه فناوری متعارف است، بلکه با نگاهی هستی‌شناسانه و غایت‌محور، عمق تحلیلی بی‌بدیلی را ارائه می‌دهد که برای درک تمام‌عیار تأثیرات مدل‌های زبانی بزرگ بر «قوه عاقله» به عنوان جوهری کمال‌پذیر، ضروری است.
8.۳. جمع‌بندی نهایی: تبیین شکاف و نوآوری پژوهش حاضر
بررسی نظام‌مند پیشینه پژوهش در سه حوزه‌ی تجربی، فلسفه فناوری غربی و حکمت متعالیه، شکاف روشی و محتوایی عمیقی را آشکار می‌سازد. از یک سو، مطالعات تجربی با تکیه بر روش‌های کمّی، اگرچه در سنجش مؤلفه‌های جزئی شناخت موفق بوده‌اند، اما فاقد چارچوب نظری غنی برای تبیین کیفی تأثیرات بر «قوه عاقله» به عنوان یک کل یکپارچه هستند. از سوی دیگر، مطالعات فلسفه فناوری غربی - با همه‌ی بصیرت‌هایش در تبیین شکل‌گیری محیط‌های شناختی و پدیده‌ی برون‌سپاری - عمدتاً در تحلیل‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی محصور مانده و از پرداختن به ابعاد متافیزیکی و غایت‌شناختی نفس انسانی بازمانده‌اند. در سوی سوم، میراث حکمت متعالیه با وجود غنای توصیفی کم‌نظیر در تبیین ماهیت و مراتب قوه عاقله، فاقد پیوند ارگانیک با پدیده‌های عینی جهان معاصر است.
به بیان دقیق‌تر، خلأ اصلی، ‌‌فقدان یک پل روش‌شناختی و محتوایی است که بتواند بین سه قلمروِ «داده‌های عینی علوم شناختی»، «بینش‌های فلسفه فناوری» و «غنای متافیزیکی حکمت متعالیه» در مواجهه با پدیده‌ی مدل‌های زبانی بزرگ، پیوند برقرار کند.‌‌
نوآوری این پژوهش در سه سطح مشخص می‌گردد:
‌‌نوآوری روشی:‌‌ تلفیق «تحلیل مضمون» متون اصیل حکمت متعالیه با «مرور هدفمند» پژوهش‌های تجربی و «تحلیل تطبیقی» با چارچوب فلسفه فناوری، به گونه‌ای که یافته‌های این سه حوزه در دیالوگی سازنده و سه‌ضلعی با یکدیگر قرار گیرند.
‌‌نوآوری محتوایی:‌‌ به کارگیری چارچوب «قوه عاقله» - به عنوان یک نظریه بومی و همه‌جانبه‌نگر - برای ارزیابی تأثیرات یک پدیده مدرن (مدل‌های زبانی بزرگ)، که خود الگویی پیشرو در بومی‌سازی تحلیل‌های فلسفی-شناختی محسوب می‌شود.
‌‌نوآوری در دستاورد:‌‌ تدوین الگویی تحلیلی که می‌تواند مبنایی برای «طرازیابی شناختی» فناوری‌های هوشمند با کرامت انسانی و ارائه راهبردهای عملی برای بهره‌گیری سالم از این فناوری‌ها فراهم آورد.
این پژوهش با ایجاد پلی بین این سه قلمرو، نه تنها درصدد پاسخ به یک مسئله عینی و ملموس در حوزه فلسفه فناوری است، بلکه الگویی برای «دیالوگ سازنده بین سنت حکمی اسلامی، علوم جدید و فلسفه فناوری» ارائه می‌دهد و گامی در جهت احیای ظرفیت‌های نهفته در میراث فلسفی اسلامی برای مواجهه هوشمندانه با چالش‌های جهان معاصر برمی‌دارد. به بیان دیگر نوآوری اصلی این پژوهش، استخراج مؤلفه‌های قوه عاقله از حکمت متعالیه و تطبیق آن‌ها با یافته‌های تجربیِ مطالعات مربوط به تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ است؛ تلاشی برای گفت‌وگوی بین سنت فلسفی صدرایی و فلسفه معاصر هوش مصنوعی.
9. محدودیت‌های پژوهش 
 9.۱. محدودیت‌های روش‌شناختی
این پژوهش با محدودیت ذهنی بودن ذاتی فرآیند تحلیل کیفی و تفسیر متون فلسفی روبرو است، چرا که استخراج مولفه‌های قوه عاقله مستلزم تأویل و فهم متونی است که ممکن است برداشت‌های متفاوتی را موجب شود. همچنین، تلفیق داده‌های کیفی حاصل از متون فلسفی با یافته‌های کمی علوم شناختی که از پارادایم‌های متفاوتی نشأت می‌گیرند، چالشی روش‌شناختی محسوب می‌شود.
 9.۲. محدودیت‌های محتوایی
از جمله محدودیت‌های محتوایی، کمبود پژوهش‌های تجربی مستقیم در مورد تأثیر مدل‌های زبانی بزرگ بر مؤلفه‌های شناختی است که موجب شده است برای استنتاج نتایج، از پژوهش‌های حوزه‌های مشابه استفاده شود. علاوه بر این، پراکندگی مفاهیم مرتبط با قوه عاقله در متون فلسفی مختلف، یکپارچه‌سازی و نظام‌مندسازی این مفاهیم را با دشواری مواجه ساخته است.
 9.۳. محدودیت‌های عملی
دسترسی به برخی متون اصلی و منابع دست اول فلسفی به دلیل قدیمی بودن یا نایاب بودن نسخ، از محدودیت‌های عملی این پژوهش محسوب می‌شود. همچنین، محدودیت‌های زمانی و مالی، امکان گسترش بیشتر دامنه پژوهش و انجام مطالعات تجربی تکمیلی را محدود ساخته است.
 9.۴. محدودیت‌های تعمیم‌پذیری
محدود بودن چارچوب نظری پژوهش به حکمت متعالیه، امکان تعمیم یافته‌ها به دیگر مکاتب فلسفی را کاهش می‌دهد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری مؤلفه‌های شناختی از عوامل فرهنگی-اجتماعی، تعمیم مستقیم یافته‌ها به همه فرهنگ‌ها و جوامع با احتیاط باید صورت پذیرد.
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